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ARTICLE INFO  ABSTRACT
The theory of the unity of existence is one of the basic 
ideas of Islamic mysticism, whose various readings are 
accepted by most mystics and Sufists; One of the readings 
of this theory is the personal unity of existence, according 
to which, the only real existence in the world that fills the 
entire existence is God, and all others are considered 
manifestations and shadows of the Prophet of Truth; As a 
result, the multiplicity that exists in the world is the 
multiplicity of manifestations, not the multiplicity of 
facts. In order to find a solid support for their point of 
view, the defenders of this theory have relied on some 
verses and narrations and sometimes considered those 
narrations as the best proof or evidence for their claim. 
This article examines the narrations that have been put 
forward in support of this theory in a documented way and 
with the method of content analysis, and shows that these 
narrations either do not have a clear indication of this 
theory, or that they are affected by the weakness of the 

document and are not found in authentic narrative books. Not quoted. Finally, it 
was concluded that the theory of unity of existence is not acceptable according to 
the system of Shia traditions
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چکیده چکیدهاطلاعات مقاله   اطلاعات مقاله  
قرائتهای  که  بوده  اسلامی  عرفان  اساسی  های  اندیشه  از  وجود  وحدت  نظریه 
مختلف آن، مورد قبول بیشتر عرفا و تصوف است؛ یکی از قرائت های این نظریه، 
وحدت شخصیه وجود است که مطابق آن، تنها وجود حقیقی در عالم که تمام 
هستی را پر کرده خداست و دیگران همه جلوه ها و سایه هایی از حضرت حق به 
شمار می روند؛ در نتیجه کثرتی که در عالم وجود دارد، کثرت مظاهر است نه 
بیان  برای  محکم  پشتوانه ای  اینکه  برای  نظریه  این  مدافعان  حقایق.  در  کثرت 
را  روایات  آن  و گاه  روایات تمسک کرده  و  آیات  از  به برخی  بیابند،  دیدگاه خود 
به شیوه ای  این مقال  بر ادعای خود محسوب کرده اند.  یا شاهد  بهترین دلیل 
اسنادی و با روش تحلیل محتوا به بررسی روایاتی که در تایید این نظریه مطرح 
شده است می پردازد و نشان می دهد که این روایات یا دلالت روشن بر این نظریه 
ندارند و یا اینکه گرفتار ضعف سند بوده و در کتب معتبر روایی نقل نشده است. 
منظومه  به  توجه  با  وجود  وحدت  نظریه  که  آمد  دست  به  نتیجه  این  نهایت،  در 

روایات شیعه، مورد قبول نمی باشد. 
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1.بیان مسئله   
نظریه وحِدت وجود با قرائتهای مختلف آن، مورد قبول و تاکید قاطبه عرفا و صوفیه 

مخالفت  آن  با  اسلامی  اندیشمندان  بیشتر  و  متکلمان  و  فقها  آنها،  مقابل  در  اما  است؛ 

کرده اند.

دیدگاه، همه  این  شخصیه وجود است، طبق  قرائتهای وحِدت وجود، وحِدت  از  یکی 

حِقایق هستی، ظهورات، شئونات و اوصاف حِقیقتِ وجودِ واحِد هستند. تنها وجود حِقیقی 

در عالم از آن خدا است و سایر اشیاء، جز مظهر و جلوه اى از جلوات او، چیز دیگری 

نیستند؛ در نتیجه کثرتی که در عالم وجود دارد، در جلوه ها تحقق یافته است. 

این نظریه برای اینکه پشتوانه ای محکم برای بیان دیدگاه خود بیابد، به برخی از آیات و 

روایات تمسک کرده است؛ اما سوالی که وجود دارد این است که آیا روایات مورد تمسک 

اهل عرفان، از نظر دلالت مدعای مورد نظر را اثبات می کند؟

با توجه به گسترش این دیدگاه در جامعه علمی امروز؛ بویژه کسانی که به عنوان متکلم، 

داعیه دار دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام می باشند، این وظیفه بیشتر خودنمایی می 

کند که با توجه به آمیزه های دینی به دفاع از مبانی کلامی در مقابل این اندیشه ها بپردازند. 

در این تحقیق به تبیین مبانی معرفتی در حِوزه توحِید و خداشنا�صی پرداخته شده و بیان 

می شود که هیچ گونه سنخیتی بین خالق و مخلوق وجود ندارد؛ خالق و مخلوق دارای دو 

وجود جدا و منفک از یکدیگر می باشند بدین معنا که هر آنچه در مخلوقات وجود داشته 

باشد و یا قابل تصور باشد، خالق آنها، بر خلاف آن می باشد.

2.بیان نظریه وحدت شخصی وجود  
جهان بینی عرفانی براساس نظام تجلی و ظهور است بدین صورت که حِقیقت هستی در 

ذات خدا منحصر است و فراتر از خدا هر چه هست، تنها نمود، ظهور و تجلی او می باشد. 

وجود  چون  وجود  شخ�صي  وحِدت  مبناي  »بر  نمی ماند:  باقی  مجاز  جز  چیزی  کثرت  برای 

منحصر در واجب است پس غیر واجب معدوم است، و ...معدوم بودن ممكنات به معناي 

واجب نبودن آنهاست، نه به معناي نمود نبودن آنها، و وجود بر ممكن جز به نحو مجاز 

صادق نيست«. )جوادی آملی، 1386، ج10 ص109(.
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آنچه خارج را پر کرده است یک وجود واحِد شخ�صی. اطلاق شدن موجودات به کثرات، 

به گونه مجاز است نه حِقیقت: »در خارج يك شخص از وجود است و بس؛ و بيشتر از يك 

تشخص محال است كه تحقق پيدا كند. ...آرى وجود يك واحِد شخ�صی است، بنا به قول 

عرفاء بالله يك تشخص است؛ آن  وقت وجودى كه در موجودات مشاهده مى  شود، در واقع 

وجود حِقست كه مشاهده مى  شود، نه وجود خود اينها؛ اينها وجود ندارد«. )حِسینی تهرانى، 

1426ق، ص138-137(.

به نظر عرفانی، تشکیک در ظهور است نه در مظهر و این ظهور است که دارای مراتب 

آن  از حِریم  و کثرت زدایی  بر وحِدت شخ�صی وجود  نه خود وجود: »اساس عرفان  است 

است، خواه به نحو تباین و خواه به طور تشکیک و خواه به سبک وحِدت وجود و کثرت 

موجود. ...در وحِدت شخ�صی وجود، هیچ گونه کثرتی به حِریم امن وجود راه ندارد و هرگونه 

کثرتی که تصحیح شود، ناظر به تعینات فیض منبسط است، یعنی مظاهر واجب متعددند، 

ولی هیچ یک از آنها سهمی از "بود" ندارد، چون همه آنها "نمود" هستند«. )جوادی آملی، 

1387، ج1، ص40(.

نظریه وحِدت شخصیه وجود، نظریه خاص عرفان است بدین معنا که حِقیقت وجود 

به خداوند تعلق دارد و ماسوای او، هستی نما هستند: »نظر سوم در وحِدت وجود همان 

نظریه خاص عرفاست و آن این است كه وجود، واحِد من جمیع الجهات و بسیط مطلق 

 واحِد است و او خداست. وجود 
ً
است، هیچ كثرتی در آن نیست، ...حِقیقت وجود منحصرا

یعنی وجود حِق. غیر از حِق هرچه هست وجود نیست، نمود و ظهور است. ...این است كه 

عارف وجود را از غیر حِق سلب می كند و غیر حِق را فقط نمود و ظهور می داند و بس«. 

)مطهری، 1389، ص102 – 104(.

حِقیقت وجود، وجود صرفی است که دارای شئونات و اطوار می باشد: »حِقيقت وجود 

و  حِقيقت وجود  شخ�صی...  به وحِدت  ...واحِد است  آثار است،  منشأ جميع  اصل است، 

موجود به معناى مذكور عبارت از حِق تعالى است كه وجود صرف و خالص و واجب، ...پس 

در دار هستی تنها يك حِقيقت و يك وجود و يك موجود راستین است و او حِق است. بنابراين 

اللّه"، يعنی كه جز حِق، وجود صرف و موجود  الاّ  درست است كه "لا وجود و لا موجود 

راستین نيست؛ نهايت، اين حِقيقت بحت و اين حِق واحِد را شئون و اطوار و تجليّات و 
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تعيّنات و ظهوراتى است كه در موطن علم، در ملابس اسما و اعيان ثابته، ...و موجودات 

خارجى ظهور مى  يابد و در نتيجه اين ظهور و تجلى و تعیّن و تطوّر، كثرت پيدا مى  شود و عالم 

و  تجليّات  خلق  وجود  است،  راستین  وجود  و  وجود  ذات  حِق  ...وجود  مى  گردد.  پديدار 

ظهورات آن، كه در اينجا خلق به معنی تجلى و ظهور است. ظاهر واحِد است مظاهر كثیر، 

وحِدت در ذات و حِقيقت وجود است، كثرت در مجالى و مظاهر آن«.  )جهانگیرى، 1375، 

ص264(.

ابن عربی وجود را منحصر در خداوند می داند و او را عین موجودات معرفی می کند و 

می نویسد: »حِق تعالی عین وجود هر موجودی است« )ابن عربی، بی تا، ج1، ص190(. و نیز 

می نویسد: »زیرا هیچ غیری و موجودی مگر حِق تعالی وجود ندارد«. )ابن عربی، بی تا، ص1، 

ص112(. و در جایی دیگر می نویسد: »موجودی وجود ندارد مگر خداوند« . )ابن عربی، بی 

تا، ج1، ص551(.

آثار ابن عربی، قیصری است که در مورد وحِدت شخصیه وجود بیان  مهمترین شارح 

می کند: »هويت و شخصيت، خود خداوند است که به صورت عي�صي تعین يافته است، هم 

لم در آمده است«. )قیصری، 1375، ص865(. و نیز می نویسد: 
َ
چنان که به صورت تمام عا

»همانا وحِدت وجود، وحِدت شخصيه اي است كه وجود و موجودي جز او نيست و وجود 

ممكنات، ظهور و شئون و نسبت ها و اعتبارات اوست«.)قیصری، 1375، ص27(.

3.توحید اصل رکین ادیان الهی  
توحِید مهمترین و اسا�صی ترین اصل از اصول ادیان الهی است. اولین کلام و آموزه های 

پیامبران الهی در تبلیغ، معرفی و شناخت خداوند قادر خالق بی نقص است. سایر عقاید 

دینی با توجه به اصل توحِید و معرفت نسبت به آن قابل تبیین است. مبارزه با شرک و بت 

پیامبران قرار داشته است.  به سوی عبودیت پروردگار سر لوحِه رسالت  پرستی و دعوت 

کلیدی ترین و اسا�صی ترین اصل در جهت شناخت و کسب معرفت، اصل توحِید است که 

برداشت غلط و ناصحیح نسبت به آن انسان را در وادی گمراهی و ضلالت می کشاند.

در اینجا لازم است تا توحِید از منظر قرآن، روایات و عرفان مورد تبیین قرار بگیرد تا 

دانسته شود که به چه میزانی، توحِید عرفا با توحِید نصوص دینی سازگاری دارد.
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4.توحید از منظر قرآن و اهل بیت  
در قرآن این نکته مطرح شده است که پایه دعوت همه پیامبران و موضوع اصلی وحی به 

آنان، اعلان یکتایی خدا بوده است. خداوند يگانه اي است كه:

بي محتاج به 
ّ

1. تركيب از اجزاء و اوصاف مخلوقات در او راه ندارد؛ زيرا وجود هر مرك

اجزا است و وجودِ محتاج، محال است بخشنده وجود به خود و به غیر باشد؛ لذا مکان 

ندارد و اوقات بر او سپری نمی گردد.

2. در خداوندي و صفات نیز شريك و همتا ندارد. قرآن کریم می فرماید: »بگو او خدای 

یکتاست«. )اخلاص، 1(.

در معارف انبیا و اهل بیت خداوند موجودی است که هستی را آفریده است و از حِیث 

وجود با اشیا هیچ سنخیتی ندارد، از خلق جدا است و خلقش نیز از او جدا است؛ اما نه 

جدایی مکانی بلکه جدایی ذات و سنخیت وجود آنها از یکدیگر متمایز است. امیر المومنین  

می فرماید: »سپاس برای خدای يگانه و يكتا و بى نياز و تنها است که مخلوقات را از چیزی 

خلق ننموده است. تنها با قدرتى آفريده كه به سبب آن از اشیا جدا شده و اشیا از او جدا 

شده اند« . )كلينی، 1407ق، ج1، ص134(

لازمه تنزیه خدا از هر وصفی، این است که هر چه در مخلوق گفته می شود به او نسبت 

رضا  امام  نمی گردد.  یافت  خالق  در  می شود  یافت  مخلوق  در  چه  هر  بنابراین  ندهیم؛ 

فرمودند: »پس هر چه در مخلوق باشد در خالقش پيدا نمی  شود، و هر چه در خلق ممكن 

باشد در آفريننده  اش ممتنع است. حِركت و سكون بر او جارى نشود، و چگونه بر او جارى 

شود آنچه آن جناب آن را جارى ساخته، يا به   سويش برگردد آنچه او آن را آغاز فرموده 

است؛ در آن هنگام ذاتش متفاوت شود و كنهش داراى اجزاى متفاوت مى  شد و معنيش از 

ازل امتناع ورزد و آفريننده را معنی ای غیر از آفريده شده نباشد« . )ابن بابويه، 1398ق، 

ص40(.

حِقیقت ذات خداوند مباین و مخالف با حِقیقت ذات مخلوقاتش است؛ و الا خداوند، 

به دلیل هم سنخ بودن با مخلوقاتش محدود و متصف به صفات آنها می گشت. امام رضا 

می فرماید: »جدایی خدای تعالی از مخلوقاتش به جدایی او است از حِقیقت آنها ...و ذات ]و 
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حِقیقت و نهایت[ او جدا کننده بین او و خلقش است «. )ابن بابويه، 1398ق، ص36(.

5.توحید از منظر عرفان  
رکن اصلی در تصوف و عرفان بر مبانی وحِدت وجود به خصوص وحِدت شخ�صی وجود 

استوار است. در عرفان نظریه وحِدت وجود در آثار ابن عربی با روشنی بیشتری نسبت به 

و  ترکه  ابن  آملی،  مانند قیصری، قونوی، جامی، حِیدر  و شارحِانی  گذشتگان مطرح شد 

ملاصدرا به آن پرداخته اند. نظریه وحِدت وجود را می توان محوری ترین مفهوم در عرفان 

دانست: »توحِید نزد آنها ]عرفا[ معنی دیگری دارد. توحِید آنها وحِدت وجود است، توحِیدی 

است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل ]حِرفی و غیراصیل [ پیدا می کند. در این 

 انسان کامل حِقیقی خودِ خداست و 
ً
مکتب، انسان کامل در آخر عین خدا می شود؛ اصلا

می رسد«.  خدا  به  و  می شود  فانی  خودش  از  می شود،  کامل  انسان  که  انسانی  هر 

)مطهری،1390، ص108(. جهان بینی عرفان بر اساس وحِدت وجود است: »محور جهان 

بینی عرفانی "وحِدت وجود" است«. )مطهری، 1389، ص93(.

اساس عرفان بر وحِدت شخ�صي وجود و كثرت زدايي از حِريم آن است. در دار هستی 

وجود عینی دیگري غیر از خداوند وجود ندارد تا ثانی او محسوب شود: »توحِيد در نزد اهل 

حِقيقت وجود مطلق است يعنی مطلق وجود كه از آن تعبیر به حِق مى  شود و مفاد آن اين 

است كه يكپارچه نظام هستی بيكران يك حِقيقت صمد است، و به عبارت ديگر خدا است 

كه خدايى مى  كند. اين توحِيد يكى ديدن است، و تعبیر قرآن كريم در بيان اين توحِيد چنین 

است كه  "هُوَ الأََْوَلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَاهِرُ وَ البْاطِنُ" يعنی همه اوست و او همه است. از اين وجود 

يك  هستی  نظام  كه  مى  شود  وجود  شخصيه  وحِدت  به  تعبیر  عرفان  اهل  زبان  در  مطلق 

شخص است و آن خداست كه خدايى مى  كند«. )حِسن زاده آملی، 1381، ج5، ص74(.

عرفا مدعی هستند که توحِید واقعی فقط در عرفان یافت می شود و به معنای وحِدت 

گونه  هر  طرو  از  و  است  توحِيد  كمال  و  فيه  لاريب  كه  »توحِيدى  است:  وجود  شخصیه 

دغدغه مبرى و منزه است كمل را است كه بر اساس رصین وحِدت حِقه حِقيقيه ذاتيه يعنی 

تعدد  فيها  ليس  واحِده  حِقيقه  الوجود  ان  كه  است  مظاهر  ذو  وجود  شخصيه  وحِدت 

اصلا«. )حِسن زاده آملی، 1379، ص52(.



89

ود
وج

یّه 
خص

 ش
دت

وح
ی 

روای
لّه 

 اد
 بر

دی
نق

شواهد اثبات روایی وحِدت شخصیه

و  بر وحِدت وجود  با مضامین مختلف  روایات،  از  برخی  ادعا می کنند که  اهل عرفان 

وحِدت شخصیه وجود دلالت دارند و در این روایات، تصریح شده که خداوند غیری ندارد 

وحِدت  بر  مطابقی  به دلالت  قرائن،  به ضمیمه شدن  نیاز  بدون  و  نیست  او  جز  و ک�صی 

بر  دال  روایات  از:  عبارتند  روایات  این  اقسام  از  برخی  می نماید؛  دلالت  وجود  شخصیه 

نامتناهی بودن خداوند، روایات دال بر حِضور خداوند در همه جا و همه چیز، روایاتی که 

بیانگرسنخیت حِق  تعالی با اشیا هستند.

در نظر اهل عرفان اگر روایتی با مکاشفه توافق داشته باشد مورد قبول است، اگر چه 

سندش در نزد فقها و محدثین ضعیف باشد و اگر حِدیثی با مکاشفه آنان موافق نباشد 

در  آنان  که  است  این  دلیلش  باشد؛  اعلائی  صحیح  سندش  چه  اگر  نیست  قبول  مورد 

مکاشفه از خود رسول اکرم  صحت و سقم حِدیث را جویا می شوند و از آن حِضرت معارف 

بسا  »چه  ندارند:  سندی  های  بحث  و  درایه  و  رجال  علم  به  احِتیاجی  دیگر  می شنوند،  را 

حِدیثی که از نظر رواتش صحیح می باشد؛ اما برای ک�صی که مکاشفه نموده و از خود پیامبر 

به مکاشفه  و  نموده است  انکار  و آن حِضرت،  ]در مکاشفه اش[ سئوال کرده  ؟ص؟  اکرم 

کننده گفته است که من این سخنان را نگفته ام و بر طبق آن حِکم نکرده ام؛ پس ضعف 

این روایت دانسته می شود و عمل کردن بر طبق این روایت را براساس بینه ای که از جانب 

خداوند است ]یعنی مکاشفه ای که کرده است[ ترک می کند؛ هرچند که اهل حِدیث به آن 

روایت به خاطر صحت سلسله سند راوی، عمل می کنند. در حِالی که در واقع چنین نمی باشد 

]و عمل کردن به آن روایت، صحیح نیست[« . )ابن عربی، بی تا، ج1، ص150(.

از نظر مسلک وحِدت وجود، سخن هر کس که اهل مکاشفه نباشد مردود است: »و 

بدان اینکه ذات حِق تعالی به لحاظ عقلی، بسیط است ]و[ تمامی اشیاء است، امر حِق و 

لطیف و پیچیده ای است؛ لکن به علت پیچیدگی اش برای هیچ یک از فلاسفه مسلمان و 

غیر آنها، ]درکش[ میسر نیست ...زیرا تحصیل همانند این چنین اموری ممکن نیست مگر با 

ملاحِظه  به  نمی تواند  ک�صی  نباشد،  صحیحی  کشف  و  تام  ذوق  ...هنگامیکه  مکاشفه  قوه 

حِالاتِ حِقیقتِ وجود دست یابد«. )ملاصدرا، 1981، ج6، ص239(.
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6. روایات دال بر نامحدود و نامتناهی بودن خداوند  
یکی از براهین وحِدت وجود و وحِدت شخصیه این است که گفته شود: وجود حِق تعالی 

نامحدود و غیر متناهی است و وجود نامتناهی مجالی برای غیر نمی گذارد، و فرض �صیء دومی 

که در عرض و یا در طول آن قرار گیرد خطا است. در حِاشیه اسفار آمده است: »مراد از 

نامتناهی این است که محدود به حِدی نمی باشد زیرا حِد �صی غیر از آن است و هر غیری که 

برای حِقیقت وجود فرض شود، ذاتی باطل دارد؛ پس وجود حِق تعالی حِدی ندارد پس او 

مطلق نامحدود است. هر آنچه که برای حِق دوم فرض شود، به اول باز می گردد زیرا حِدی 

آن موجود دوم[ گردد«.  و  تعالی  ]بین حِق  و جدایی  تمایز  تا موجب  ندارد  برای حِق وجود 

)ملاصدرا،  1981، ج6، ص24(.

مجموعه ای از روایات دلالت می کند بر آنکه خداوند نامتناهی است. نامحدود و نامتناهی 

در عرفان به معنای بی نهایت و بدون پایان است که جایی برای غیر باقی نمی گذارد. توصیف 

حِق تعالی به این وصف، مستلزم این است که خداوند متعال در حِیطه امور مقداری قرار 

برایشان  مرزی  و  انتها  آنها  است  این  در  مقداری  اشیای  سایر  با  تفاوتش  نهایت  و  بگیرد 

متصور است ولی حِق تعالی نهایتی برایش فرض نمی شود. برخی از این احِادیث عبارتند از: 

بابويه،  )ابن  اهُُ«.  يَّ��َ
غَ�َ دْْ  قَ�َ فَ�َ مََ  حََتَّ��ىَ  الََ  فَ�َ مََنْ�ْ  وََ  اهُُ 

هَّ�َ نَ�َ دْْ  قَ�َ فَ�َ مََ   ى 
َ
لَ إِ�ِ الََ  فَ�َ مََنْ�ْ  »وََ  فرمودند:  رضا  امام 

كرده  فرض  نهايتی  او  براى  كجاست؟  تا  حِدّش  بگويد:  كه  هر  و  ص151(.  ج1،  1378ق، 

است؛ و هر كس بگويد: تا چه زمانى خواهد بود؟ براى او غایت ]و انتهائى[ قرار داده است .

احِاطه وجودی حِق تعالی سبب می شود که تمام وجودها فانی شوند: »وجودش بالصرافه 

است و سعه و احِاطه وجودى او تمام وجودها را مضمحل و مندك و فانى نموده است؛ و 

در دعا نیز وارد شده و روايت هم دلالت دارد كه واحِد لا بعدد )شريف الر�صي، 1414ق، 

ص269(«. )حِسینی تهرانى، 1426ق،ص142(.

او دارای وجودی صرف است و  این است که  به معنای  تعالی  نفی وحِدت عددی حِق 

فاقد هیچ موجودی نمی باشد: »اخباری که بر نفی وحِدت عددی از خداوند دلالت می کنند، 

تصریح دارند که وجود او صرف بوده، فاقد هیچ وجودی نیست؛ چراکه در این صورت، باید 

وجودی غیر وجود او باشد که به معنای واقعی کلمه موجود باشد. روشن است که در این 
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حِاصل  بود.  خواهند  شمارش  قابل  دیگر  موجود  و  متعال  خداوند  یعنی  دو،  آن  صورت، 

آنکه، چون وحِدت عددی از حِق تعالی نفی می شود، پس هیچ وجودی جز او تحقق ندارد، 

مگر آنکه قوام ذاتی به وجود حِق تعالی داشته باشد«. )طباطبايى، 1999، ص8(.

جَزّی حِق تعالی دارند بدین بیان که حِق تعالی 
َ
برر�صی: این قبیل روایات، دلالت بر عدم ت

به مخلوقی  اگر  که  نمی باشد  در مخلوقات  واحِد  اطلاق  و همانند  غیر عددی است  واحِدِ 

اطلاق واحِد می شود، معنایش این است که فرد دوم و یا افراد دیگری نیز می توان برای آن 

در نظر گرفت؛ بلکه واحِد بودن حِق تعالی بدین معناست که در حِقیقت ذات و اوصاف، 

منفرد و تنها است؛ لذا بین او و مخلوقات، مباینت وجود دارد.

اطلاق "واحِد" هم در مورد خداوند و هم در مورد خلق بکار می رود؛ ولیکن اطلاق "واحِد" 

در مورد مخلوقات، اعتباری است؛ زیرا هر مخلوقی همانند انسان، از مجموعه اجزا تشکیل 

شده است که به این اجزا روی هم، اطلاق فرد می شود؛ اما اطلاق "واحِد" در مورد خداوند 

بدین معنا است که خداوند واقعيتي است كه اصلا جزء نداشته، و ذاتی است که قابل 

به  شباهتی  هیچ  لذا  نيست؛  سوم  و  دوم  داشتن  و  نقصان  و  زياده  قبول  و  ر 
ّ
تكث و  تعدد 

از امام رضا می پرسد: خداوند يكتاي بي  مانند است و هيچ شبيه و  مخلوقات ندارد. راوی 

نظیري ندارد، در حِالي كه هم خداوند واحِد است و هم انسان واحِد است، آيا اين دو در 

وحِدانيت شبيه هم نيستند؟! امام در جواب فرمودند: »همانا تشبيه، تنها از جهت معاني 

مي باشد امّا تشبيه از جهت اسامي، هر دو يكي است و آنها بر مسمی ]صاحِب نام[ دلالت 

كنند. اگرچه به انسان واحِد گفته مي  شود، اما منظور اين است كه انسان هيكل واحِدي 

او  و  او مختلفند  انسان واحِد نيست؛ زيرا اعضاي  تا نيست و حِقيقت وجود  است و دو 

...پس انسان تنها در اسم واحِد است و در معنی يكى  آميخته از رنگ هاي متفاوت است؛ 

نيست و خداى جل جلاله، او يگانه است و جز او يگان ه اى نيست... پس انسان مصنوع و 

مخلوق و مركب از اجزاء مختلفه و عناصر پراكنده است، جز اينكه اينها جمع شدند و يك 

چیز مركب ]به نام انسان[ تشكيل دادند ]که به او واحِد گفته مي شود[«. )كلينی، 1407ق، 

1، ص119(.

مگر  نیست  حجابی  مظاهرش  و  تعالی  حِق  بین  که  می کنند  دلالت  روایات  از  برخی   .2

خلقش؛ بدین علت که وجود او بی نهایت است. می توان حجاب های نور را از بین برد تا به 
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معدن عظمت الهی رسید:

1. امیر المومنین فرمودند: »در ميان او و آفريدگانش حجاب و پرده نيست غیر از خلقش. 

خداوند پروردگار بود در هنگامى كه هيچ پروريده نبود و معبود بود در زمانى كه عبادت  كننده 

نبود«. )ابن بابويه، 1398ق، ص309(.

حِق  »ميان  شود:  پیدا  دست  مطلق  وجود  به  تا  می شود  سبب  تعینات،  گرفتن  نادیده 

متعال و ميان مخلوقاتش هيچ فاصله  اى و بعدى و حجابى وجود ندارد غیر از نفس تعین 

آن  و  نمی  ماند مگر وجود مطلق؛  باقى  بردارى هيچ  را  تعین  اگر  از وجود متعین  مخلوقات. 

عبارت است از وجود حِق سبحانه و تعالى. چون مرجع تعین امرى است عدمى و اعتبارى 

لهذا: لیس فى العالم إلا الوجود المطلق و البسیط و البحت و الصرف و هو الحق تعالى شأَنه 
و علا مجده. وجود اندر همه اشیاء سارى است تعینها امور اعتبارى است«. )حِسینی تهرانى، 

1426 ق، ج2، ص133(.

2. امام کاظم فرمودند: »لیَْسَ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌٍ غََیْرُ خَلْقِهِ احْتَجَبَ بغََِیْرِ حِجَابٍٍ 

مَحْجُوبٍٍ وَ اسْتَتَرَ بغََِیْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ «. )ابن بابويه، 1398ق، ص179(. در ميانه او و خلقش 
حجابى نيست غیر از خلقش كه آن را آفريده  و در پرده رفته است بدون حجابى كه محجوب 

باشد و پنهان شده بى  پرده كه مستور باشد.

خداوند از شدت ظهورش، مخفی است: »همانا اين روايت بین "ظهور" خداى تعالى به 

اين يك معناى لطيفى است كه  و  به همان اشياء جمع نموده است  او  "استتار"  و  اشياء 

نهانى خداوند از شدت "ظهور" و پيدايى اوست«.   اين است كه "خفاء" و  به  بازگشت اش 

)طباطبايى، 1387، ج1، ص74(.

استدلال: این قبیل روایات دلالت بر نفی وجود غیر در کنار وجود خداوند می کنند یعنی 

غیر از او وجودی تحقق ندارد؛ بلکه آنچه توهم می شود که وجود بر آن صادق است، در 

»اگر  نیستند.  جدا  متجلی  از  گاه  هیچ  که  می باشند  تعالی  حِق  وجودِ  ظهورِ  و  تجلی  مرتبه 

خواستی آن ک�صی را که با تو و درون تو است قبل از اینکه تو چیزی را بفهمی او می فهمد که 

چه چیز را می فهمی. اگر خواستی او را ببینی خود را نبین. بین او و تو، تو فاصله و حجابی. در 

بلکه  حِاجبی،  و  عنه  محجوب  و  باشد  محجوبی  که  نیست  مادی  حجاب  از  بحث  اینجا 

محجوب خود حِاجب است. حجاب و ساتری غیر از محجوب نیست؛ اما خود این حجابْ 
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مستور است«. )جوادی آملی، 1387، ج3، ص412(.

برر�صی: برخی از نکاتی که در مورد روایات ذکر شده می توان گفت عبارتند از:

کثرت،  ترکیب،  مخلوقیت،  به  را  خود  نفس  و  ببرد  پی  خود  نفس  حِقیقت  به  آنکه   .1

نقص، جهل و عجز بشناسد، خدا را به خالقیت، منزه بودن، عالم و قادر می شناسد؛ لذا 

بایستی با ايمان قلبي به عظمت حِق تعالی نظر داشته باشيم.

2. روایت حجاب نبودن بین حِق تعالی و خلق به  غیر از خود خلق بدین معنا اشاره دارد 

است.  مخلوق  حِقیقت  از  غیر  خالق  حِقیقت  و  دارد  وجود  غیریت  خالق،  با  خلق  بین  که 

به  نسبت  اشیا  که  حجابی  نه  حِقیقت  اند؛  دو  خلق،  و  خدا  که  معناست  این  به  حجاب 

یکدیگر دارند، که به معنای غایب بودن چیزی از چیزی دیگر است که این معنا از لوازم و 

از صفات مخلوقات است، چنین حجابی نسبت به حِق و موجودات در کار نیست.

نوع و سنخ وجودی مخلوق با خالق متفاوت است؛ بدین معنا که مخلوق دارای اجزاء 

است، و در مکان، جا می گیرد و زمان بر او می گذرد، ابتدای وجودی دارد؛ اما خالق دارای 

اجزاء نیست و در مکان جا ندارد و زمان بر او نمی گذرد. امام باقر  فرمودند: »هر چه كه در 

توهمت در آيد، خدا جز او باشد، چیزى مانند او نيست و اوهام او را درك نكنند«. )كلينی، 

1407ق، ج1، ص82(.

3. امام صادق می فرماید: »العُْبُودِیةَُ جَوْهَرٌ کُنْهُهَا الرُبوُبیَِةُ فَمَا فُقِدَ مِنَ العُْبُودِیةَِ وُجِدَ فِي 

الرُبوُبیَِةِ وَ مَا خَفِيَ عَنِ الرُبوُبیَِةِ أُُصِیبَ فِي العُْبُودِیةَ«. )منسوب به جعفر بن محمد، 1400ق، 
ص7(. عبوديّت جوهره ای است که كنهش ربوبيّت است، هر صفتی كه در عبودیت نباشد، 

در ربوبیت موجود می باشد و هر صفتی كه در ربوبيّت مخفى است، راه به آن صفت مى توان 

برد در عبوديّت.

و  ربوبیت  به  بزنیم  کنار  پوشانده  را  حِقیقت  که  عبودیت  حجاب های  اگر  استدلال: 

گم  را  بودن  من  و  داشتن  وجود  خیال  و  توهم  عبودیت  در  می شویم.  نائل  وجود  حِقیقتِ 

کرده ایم که باید آن را در ربوبیت بیابیم؛ لذا یک وجودِ استقلالی پیدا می شود و آن ربوبیت 

حِق است. »مراد از ربوبیت )که مصدر جعلی است( ظهور صفات حِق تعالی است در بنده 

را  رب  عمل  یعنی  می شود  ربوبیت  به  متصف  هنگام  این  در  بنده  پس  بندگی اش؛  سبب  به 

انجام می دهد بدین معنا که اعمال خداوند در وی ظاهر می شود، و در این هنگام چه بسا 
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بنده، آن افعال ربوبی را به خودش نسبت می دهد«. )كربلايى، بی تا، ج2، ص337(.

برر�صی: برخی از نکات در مورد این روایت عبارتند از:

نامعتبر  از کتب  نیامده است و در مصباح الشریعه آمده که  1. در کتب معتبر روایی 

است و تمسک به آن صورت نمی گیرد.

2. این روایت بدون ذکر سلسله سند روات بیان شده است و مشخص نیست که راویان 

آن چه کسانی هستند.

3. می توان این روایت را بدین گونه بیان کرد که آنچه در عبودیت نباشد در ربوبیت یافت 

می شود بدین معنا است که متجزی نبودن، در خلق نیست )و مخلوقات از جزء دار بودن، 

مبرا نمی باشند(؛ اما )عدم تجزی( در حِق وجود دارد، زمان و مکان دار نبودن در خلق یافت 

نمی شود؛ اما در حِق وجود دارد.

تباین ذاتی بین خالق و مخلوق وجود دارد و هیچ چیزی همانند او نیست و اوصاف او با 

با  »خداوند  می فرماید:  المومنین  امیر  دارد.  بنیادی  و  ریشه ای  تفاوت  مخلوقات  اوصاف 

آفریدگان متباین است؛ پس چیزی شبیه او نیست«. )ابن بابويه، 1398ق، ص32(.

نتیجه آنکه حِق تعالی دارای حِد نمی باشد یعنی قابل تقدیر و اندازه گیری نیست و کمی و 

زیادی از او منتفی است )متجزی نیست( ولیکن ممکنات محدود به حِدودند و خالق تعالی 

جواد  امام  ضروریست.  امری  مخلوقاتش  و  او  بین  تباین  پس  است؛  امور  این  از  منزه 

مي  فرمايند: »هر چیزي جز خداوند يگانه، قسمت  پذير است. خداوند يكتا، واحِد است؛ نه 

]زیرا[ هر چیزي كه  و زيادت است؛  به كمي  انقسام  نه در تصوّر قابل  و  بردار است  جزء 

پذيراي قسمت و جزء باشد، يا در تصوّر، كمي و زياد را بپذيرد، مخلوق است و دلالت دارد 

كه او را خالقي مي  باشد« . )كلينی، 1407ق، ج1، ص116(.

سخن پایانی : نامحدود و نامتناهی در روایات بدین معنا است که حِق تعالی از مخلوقات، 

تخصّصا خارج است؛ زیرا مخلوقات دارای حِدند یعنی دارای امور کمّی و مقداری هستند ولی 

خداوند متعال منزه از این احِکام است.
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7. روایات دال بر معیت و حضور خداوند در همه جا و همه چیز   
برخی از روایات حِکایت از حِضور خداوند متعال در همه جا و همه چیز می نماید و نشان 

می دهند که خداوند همراه همه اشیاء می باشد؛ برخی از این روایات عبارتند از:

1. امیر المومنین فرمودند: »إنِهَُ لبَِکُلِ مَکَانٍ وَ فِي کُلِ حِینٍ وَ أَُوَانٍ وَ مَعَ کُلِ إنِسٍْ وَ جَانٍ«. 

)شريف الر�صي، 1414ق، ص309(. خدا در همه جا، و در هر لحظه، و هر زمان، با انسان 

و جن است.

که  همانگونه  نیست  چنین  »این  است:  آمده  مذکور  روایت  به  استدلال  و  توضیح  در 

خصم گمان کرده است که معیت علم حِق تعالی مراد باشد ...زیرا مشاهده ذات مطلق حِق 

تعالی، اقتضای نمی کند مگر اینکه در همه جا باشد ...و احِاطه او به هر مکانی، به ذات و 

وجود ]حِق تعالی[ می باشد«. )آملى، 1368، ص305- 306(.

برر�صی: حِضور حِق تعالی با اشیاء معانی مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1. اشیاء در احِاطه سلطنت و قدرت حِق تعالی می باشد و همه چیز در حِیطه قدرت حِق 

تعالی قرار گرفته است.

2. انسان وقتی که حِق تعالی را ناظر و مطلع بر اعمال خویش بداند، بهتر و بیشتر سعی 

در به جا آوردن آنچه که مر�صی رضای اوست می کند؛ لذا معیت خداوند به نوعی کنایه است 

از آگاهی و علم حِق تعالی نسبت به اعمال و رفتار مخلوقات.

عدم سنخیت و تشابه حِق تعالی در جمیع جهات با مخلوقات جریان دارد. امام صادق 

درک  و  ديدى  كه  ديگر  چیز  هر  خلاف  بر  است  »چیزى  می فرماید:  معرفی  اینگونه  را  خدا 

كردى، گفته مرا به اين برگردان كه يك معنائى اثبات مى  كند و مى  فهماند كه او چیزى است 

قابل  نيست،  محسوس  نيست،  صورت  نيست،  جسم  اينكه  جز  هستی  حِقيقت  واجد 

ستايش نيست، در حِواس خمسه نيايد، اوهام دركش نكنند، گذشت روزگارها از او نكاهد 

و گذشت زمانها او را ديگرگون نسازد« . )كلينی، 1407ق، ج1، ص81(.

2. پیامبر اکرم فرمودند: »لوَْ دَلیَتُم بحَِبْلٍ الِيَ الأََْرْضِِ السُفلي لهََبَطَ عَلَيَ اللَه«.)كبیر مدني 

شیرازي، 1409ق، ج1، ص240(. اگر ریسمانی را به هفتمین طبقه زمین فرو ببرند، بر خدا 

فرود می آید.
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استدلال: خداوند در عین بساطت، همه اشیا است و هیچ �صی ای از او خالى نیست؛ به 

آن  و  دارد  نیز خداوند حِضور وجودى  آن  نقاط  و پست ترین  زمین  اعماق  در  همین جهت 

نقاط را پر کرده است. »انسان اگر به آسمان صعود کند به او رجوع می کند و اگر به زمین 

فرو رود بر او وارد می شود ...هر جا که باشید او با شما خواهد بود«. )جوادی آملی، 1387، 

ج3، ص392(.

برر�صی: برخی از نکات در مورد این روایت عبارتند از:

یافت  عامه  کتب  در  تنها  و  نیست  موجود  امامیه  روائی  معتبر  کتب  در  عبارت  این   .1

می شود. )سیوطی، بی تا، ج6، ص170(.

2. در کتاب مورد نظر نیز بدون ذکر سلسله سند روات بیان شده است.

3. بر فرض صدور این روایت، معناي آن اين خواهد بود که: همه جاي عالم و آسمان هاي 

مرتفع و طبقات زيرين زمین، از حِیطه سلطنت، قدرت و آگاهي خداي تعالي خارج نيست.

المومنین  امیر  است:  کرده  پر  را  جا  همه  خداوند  که  دارند  اشاره  روایات  از  برخی   .3

شَیْ ء«.  یفَْقِدُکََ  لاَ  الذَِی  فَأََنتَْ  شَیْ ءٍ  کُلَ  باَینَْتَ  وَ  شَیْ ءٍ  کُلَ  مَلَأَْتَ  »فَسُبْحَانکَََ  فرمودند: 

)مسعودى، 1384، ص128(. منزهى خدايا ]از هر عیب و نق�صی[. ]از سویی[ همه جا را پر 

كرده اى و ]از سوی دیگر[ از همه ]متفاوت و[ جدائى، فقط تو هستی که هیچ موجودی تو 

را گم نمی کند.

از روایت مذکور، بسیط الحقیقه کل الاشیاء )حِق تعالی حِقیقتی بسیط دارد که همه 

در شأن وجود  الهی  آنچه حِكماى  كه  اين است  می آید: »غرض  به دست  می باشد(  اشیاء 

منها"  ب�صی ء  ليس  و  الوجودات  كل  الحقيقة  "بسيط  كه:  فرموده  اند  سبحانه  حِق  صمدى 

اصطلاح و تعبیرى است كه از اين  گونه روايات مذكور استفاده شده است«.  )حِسن زاده 

آملى، 1381، ج2، ص74(.

وجود حِق تعالی همه اشیا را پر کرده  و چیزی فاقد او نیست. این جملات تنها با مبنای 

تْ 
َ َ
تی مَلَأَ

َ
وحِدت شخصیه وجود سازگار است: »ما در دعای کمیل می خوانیم: "وَ بِاسْمائِک ال

ارْکانَ کلِّ �صَی ءٍ"  اسماء الهی ارکان همه اشیاء را پر کرده است یعنی در هر چیزی شما هر 

کمالی و هر جلالی و هر جمالی و هر قوّتی و هر عظمتی و هر جلوه  ای که می  بینید اگر دیدتان 

دید توحِیدی باشد می  بینید همان هم مظهری از جلوه حِق، کمال حِق، جلال حِق و جمال 
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حِق است«. )مطهری، 1389، ص210(.

ظهورات و تجلیات خداوند در واقع همان اسامی او هستند. حِق تعالی به واسطه اسما 

خود در اشیای عالم، ظهور کرده است: »اسم هاي حِقيقي خدا، يعني ظهورات و تجليات 

حِق،  تاروپود هر شيئي را پر كرده اند و تمام اشياي عالم،  همه مظاهر حِق اند و خداوند با 

اسما و صفات خود در آنها ظهور كرده است. از این رو، همه عالم آيات و نشانه هاي خدا و 

محل جلوه گري اویند. ...بايد در دل تعيناتْ حِق  مطلق ديده شود وگرنه تجلي و جلوه و ظهور 

او نخواهند بود و مقيدات و متعينات آن مطلق به شمار نخواهند آمد«. )امینی نژاد، 1394، 

ص290(.

برر�صی: برخی از پاسخ هایی که می توان به اهل عرفان در مورد استناد به این قبیل روایات 

داد این است که:

صفات  اسناد  مستلزم  روایات،  قبیل  این  از  وجود  شخ�صی  وحِدت  قائلین  تفسیر   .1

ممکنات به ذات حِق تعالی خواهد بود؛ زیرا در صورتی که بگوییم ذات حِق تبارک و تعالی 

همه جا را پر کرده است، اسناد محدودیت، تجزّی، احِتیاج به مکان و زمان دار بودن به ذات 

حِق تعالی لازم می آید.

2. سلطنت و قدرت خداي متعال بر همه چیز سیطره دارد و او به همه چیز داناست و 

ذات او مباين با تمامي اشيا است و هر کس او را بخواند و دست نياز و حِاجت به سوي او 

بردارد، او را سريع الاجابه مي يابد. ادله تباین بین خالق و مخلوق در باب توحِید، اصل و 

اساس هستند بدین معنا که در ذات و صفات بین خالق و مخلوق تباین حِاکم است و ذات 

قدوسش منزه از همه اوصاف مخلوقات است.

3. فقره "مَلَأَتْ کُلَ شَیْ ءٍ" را نباید بر ذات حِمل کرد؛ زیرا که در ادامه روایت آمده است 

"باَینَْتَ کُلَ شَیْ ءٍ" بدین معنا که با همه اشیا مباین است؛ اگر ذات الهی همه چیز را پر کرده 
باشد، تباین بی معنا می گردد.

پرسش: متعلق "مَلَأَْتَ" اگر ذات نیست پس چه امری می تواند باشد؟ پاسخ: آن چیزی که 

همه اشیا را پر کرده عبارتست از حجیت اهل بیت، عظمت، رحِمت، سلطنت و سیطره حِق 

تعالی؛ نه ذات قدوسش که منزه از خصوصیات امکانی است. اگر به روایات دیگر مراجعه 

پر  را  یافت: در ادعیه وارد شده است: »عظمتت همه چیز  را  شود می توان متعلق"مَلَأَْتَ" 
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کرده است«. )طو�صی، 1411ق، ج2، ص473(. امام رضا  فرمودند: »به عظمت و بزرگواریت 

که همه چیز را پر کرده و به علمت که به هر چیزی احِاطه دارد«. )طو�صی، 1407ق، ج3، 

ص95(. امام زمان فرمودند: »پس به واسطه اهل بیت پر شده است ]حجتِ بر[ آسمان و 

زمین، تا آنجا که ]توحِيد حِقيقي[ ظاهر شد، که خدایی جز تو نیست« . )طو�صی، 1411ق، 

ج2، ص804(.

4. حِق تعالی به اشیاء نزدیک است بدون چسبیدن به آنها و دور است بدون جدایی از 

دور  و  باشد،  چسبيده  اینکه  بدون  است  نزديك  اشياء  »به  می فرماید:  المومنین  امیر  آنها. 

است از اشياء بدون جدايى از آنان« . )شريف الر�صي، 1414ق، ص258(.

در  تدبر  و  تعمق  »از  است:  آمده  مذکور  حِدیث  جمله  از  حِدیث  چندین  نقل  از  بعد 

احِاديث يادشده دانسته مى  شود كه بينونت حِق سبحانه از خلق بينونت وصفى است مثل 

بينونت �صی ء و فى ء، نه بينونت عزلى مثل بينونت �صی ء و �صی ء. يعنی به صفت قهر و قدرت از 

آنها جداست نه از آنها جدا باشد، ...و اهل معرفت از اين معنی لطيف تعبیر كنند به توحِيد 

صمدى، و نیز به بسيط الحقيقة كل الأشيا«. )حِسن زاده آملى، 1381، 2، ص138(.

برر�صی: این قبیل روایات در مقام نفی تشبیه بین صفات الهی و اوصاف بندگان هستند 

بدین معنا که حِق تعالی به همه چیز نزدیک است، یعنی تمامى موجودات در احِاطه علم و 

قدرت الهی هستند و در عین حِال، دور است، یعنی خصوصیات ممکنات –که نزدیکشان 

به معنای چسبیدن و اتصال است و دور بودنشان به معنای فاصله زمانی و مکانی است- را 

دارا نمی باشد.

حِق تعالی در ذات و صفات، مباین و متمایز از مخلوقات است. امام باقر مى  فرمايند: 

»همانا خداوند متعال جدا از خلق خويش و خلق او جدا از خداوند مى  باشند و هر چیز كه 

ج1،  1407ق،  )كلينی،  عزوجل«.  خداوند  جز  به  است  مخلوق  نهاد  توان  آن  بر  �صئ  نام 

ص82(.

حِق تعالی بدین علت که خالق است، مباین و متمایز از مخلوقات می باشد. هر چه در 

خلق باشد در خالق و آفریننده آن نیست بدین علت که مخلوق، حِقیقتی دارای مقدار و 

اجزا و قابل زیاده و نقصان است و خالق متعال، ذاتی فراتر از داشتن مقدار و اجزا است. 

امام صادق می فرماید: »خالق همه چیز را نمی  سزد مگر اینكه مخالف با همه چیز، و متعالی 
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از وجودِ همه اشیاء باشد«. )مجل�صی، 1403ق، ج3، ص148(.

شَي ءٌ«. )حِر عاملى، 1418ق، ج1،  مَعَهُ  یَکُنْ  لمَْ  وَ  اللَهُ  امام صادق فرمودند: »کَانَ   .5

ص154(. خدا بود و هیچ چیز با او نبود.

نیز به  بود، الان  به صورت مظاهرش،  از تجلی  تعالی همانگونه که قبل  استدلال: حِق 

که  »اعیان موجودات  نبرده اند:  بود  از  بویی  و  نمود وی هستند  و مظاهر  همانگونه است 

نبوده اند و خدا بود و هیچ چیز با او نبود بر حِالت اصلیِ عدمیت خویش باقی هستند، پس 

همانگونه که حِق تعالی بود و چیزی با او نبود، همچنین اشیا بر آنچه بوده اند باقی هستند«. 

)جندى، 1423ق، ص344(.

 وقتی که عارف به مقام فنا برسد، غیر از خدا را نمی بیند: »عارفی که به این مقام ]مقام 

فناء[ رسیده است در جواب "خدا بود و هیچ چیز با او نبود" گفته است الان نیز این چنین 

است. زیرا با او، غیری را مشاهده نمی کند و این از شدت کمال فناء است«. )آملى، 1422ق، 

2، ص427(.

برر�صی: در مورد روایت چند نکته وجود دارد:

1. بدون ذکر سلسله روات ذکر شده است.

به  ایشان  از  قبل  و  است  قمری  یازدهم  قرن  در  عاملی  حِر  شیخ  کتاب  این  مولف   .2

مضمون این روایت، روایتی یافت نشد.

3. در صورتی که چنین روایتی وارد شده باشد، معنای صحیح آن این است که فقط ذات 

حِق تعالی قدیم است و اشیاء دارای ابتدای وجودی و حِادثند.

4. روایاتی دیگری وجود دارد که در کتب روایی آمده است ولی بیان دیگری دارند یعنی بر 

احِداث اشیاء دلالت می کنند و بر مراد عرفا دلالت نمی کنند: راوی از امام صادق  در مورد 

اختلاف مردم راجع به حِادث یا قدیم بودن قرآن سوال می کند و امام می  فرماید: »خداى 

عزوجل بود و هيچ چیز غیر از خدا نبود نه معروف ]همانند قرآن[ و نه مجهول«. )ابن بابويه، 

1398ق، ص227(. فردی از امام باقر  در مورد خلقت موجودات و اینکه آیا ابتدای وجودی 

دارند یا اینکه همیشه با خدا بوده اند، سوال کرد؛ امام فرمودند: »خدا بود و چیزى با او 

بابويه،  )ابن  است«.  آب  آن  و  فرمود  خلق  آنند  از  چیزها  همه  كه  را  چیزى  آن  پس  نبود؛ 

1398ق، ص67(.
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8. روایات دال بر سنخیت  
روایاتی که دال بر سنخیت بین خالق و مخلوق می کنند عبارتند از:

1. عمده ترین حِدیثی که در این بخش از روایات مورد استناد واقع شده است، روایت 

 عزّوجلّ خلق 
لله

 علیه وآله: انّ ا
لله

خلقت آدم به صورت الهی است: »و فی الحدیث عنه صل ا

 خلق آدم و أُولاده علی صورة الرّحمن و 
لله

آدم علی صورة الرّحمن و فی روایة اخری انّ ا
 شیئاً أُشبه به من آدم«. 

لله
 عزّوجلّ خلق آدم علی صورة و اخری ما خلق ا

لله
انّ ا اخری: 

)حِسن زاده آملی، 1381، 1، ص204(. خداوند آدم را بر صورت خودش آفريد. و در روايتي 

است که: خداوند آدم و اولادش را بر صورت رحِمن آفريد و در دیگری آمده است: خداوند 

آدم را به صورت ]خودش[ آفرید. و در دیگری آمده است: خداوند چیزی را که شبیه تر از آدم 

به او باشد نیافریده است.

انسان  است.  تعالی  حِق  صورت  تفصیلی،  به  طور  اجزائش،  تمامی  به  عالم  استدلال: 

کامل، به  طور اجمالی، صورت حِق تعالی است: »نزد محققین ]از عرفا[: صورت عبارت از 

حِقايق مجرده غيبيه که به تعقل درنيايد؛ و ظهور پيدا نکند مگر به  آن صورت. و صورت 

خداوند، عبارت است از وجودي که متعین است به جميع تعيناتي که به واسطه آن تعينات، 

محل صدور أفعال کماليه و آثار فعليه در خارج مي گردد«. )كربلايى، بی تا،ج3، ص366(.

برر�صی: برخی از اشکالاتی که به این بیان وارد شده است عبارتند از:

1. این روایات در کتب روایی شیعه به این صورت اجمالی وجود ندارد.

را  حِدیث  نیست،  حِدیث  تمام  است،  شده  ذکر  روایت  عنوان  به  که  مقداری  این   .2

تقطیع کرده اند؛ اصل روایت بدین قرار است: راوی می گوید به امام رضا گفتم: ای فرزند 

به شکل خودش  را  آدم  روایت کرده اند که رسول خدا فرمود: خداوند  رسول خدا، مردم 

آفریده است؟ فرمود: »خدا بکشدشان. اول حِدیث را حِذف کردند. رسول خدا بر دو نفر 

گذشت که همدیگر را دشنام می گفتند. شنید که یکی از آن دو به طرف مقابل خود گفت: 

خداوند چهره تو را و هرکس که شبیه توست، زشت گرداند. رسول خدا فرمود: ای بنده خدا 

این را به برادرت نگو؛ زیرا خداوند عزوجل آدم را بر چهره او ]برادرت[ آفریده است «. )ابن 

بابويه، 1398ق، ص153(. 3. درصورتی که چنین روایتی هم نقل شده باشد، دلالت می کند 
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که صورتی را نیز حِق تعالی خلق کرده است و به خاطر شرف و کرامت آن صورت، آن را به 

خودش نسبت داده است: راوی از امام باقر پرسیدم، روایت می کنند که خداوند آدم را طبق 

صورت خود آفرید؟ فرمود: »صورتي كه خداوند آدم را بدان آفريد، صورتي به وجود آمده و 

آفريده شده بود كه خدا آن را برگزيد و از ميان صورت هاي گوناگون انتخاب كرد و آن را 

نظیر كعبه و روح، به خويش اضافه كرد و فرمود: خانه من ]و در جايي ديگرفرمود:[ و از 

روحِم در آن دميدم «. )كلينی، 1407ق، ج1، ص134(. 4. صورت داشتن حِق تعالی سبب 

می شود که او را شبیه خلق قرار دهیم و اجزاء برای وی در نظر بگیریم. اجزاء داشتن سبب 

می شود که مکان را اشغال کند و زمان بر او بگذرد. راوی می گوید: به  حِضرت صادق عرض 

كردم كه بع�صی از اصحاب ما گمان دارد كه خدا را صورتى است مثل انسان. امام به  سجده 

رفتند بعد از آن سرش را برداشت و فرمود: »پاك و منزه است خدائى كه چیزى مثل او نيست 

و ديده ها او را در نيابد و دان�صی به او احِاطه نكند. ...و هيچ كس از خلقش، او را همتا نبوده 

و نخواهد بود و برتر است از صفت ك�صی كه غیر از او است، برترى بزرگ«. )ابن بابويه، 

1398ق، ص103(.

2. اهل بیت از نور عظمت الهی خلق شده اند. امام باقر مي فرمايند: »کَانَ اللَهُ وَ لاَ شَيْ ءَ 

غََیْرُهُ ...خَلَقَ مُحَمَداً  وَ خَلَقَنَا أَُهْلَ البَْیْتِ مَعَهُ مِنْ نوُرِهِ وَ عَظَمَتِهِ فَأََوْقَفَنَا أَُظِلَةً خَضْْرَاءَ ...
یفَْصِلُ نوُرُناَ مِنْ نوُرِ رَبنَِا کَشُعَاعِ الشَمْسِ مِنَ الشَمْس«. )مجل�صی، 1403ق، ج25، ص17(. 
خدا بود در حِالى كه هيچ چیز با او نبود ... محمّد مصطفى؟ص؟ را آفريد، ما اهل بيت را از 

نور خود و عظمتش، با او آفريد و به صورت سايه  اى سبز به پا داشت ...نور ما از نور خدا 

همانند پرتو خورشيد نسبت به خورشيد، جدا شد.

استدلال: وجود اهل بيت نسبت به وجود خداوند متعال مانند خورشيد و نور آن باشد؛ 

بدین معنا که بین وجود اهل بیت و حِضرت حِق سنخیت وجود دارد و بخ�صی از وجود حِق 

تعالی هستند؛ زیرا از نور عظمت خداوند آفریده شده اند: »و ثابت و معلوم است که ائمه ، 

امام  که  همانگونه  می باشند  الهی  تجلیات  عین  بلکه  هستند،  الهی  حِسنی  اسماء  حِقیقت 

فرمود: نور ما از نور...«. )كربلايى، بی تا، ج4، ص505(.

برر�صی: برخی از اشکالاتی که به این عبارت وارد است عبارتند از:

1. روايت مذکور اعتباري ندارد و در جوامع روایی  غیر از بحار الانوار یافت نشد و نیز 
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بدون ذکر سلسله روات حِدیث است؛ علامه مجل�صي در مورد کتاب "فار�صي" که روايت فوق 

از آن نقل شده مي  فرمايند: »اخباري که از کتاب فار�صي و بُر�صي گرفته شده است از نظر 

اعتبار در مرتبه ساير اخبار نمي باشد«. )مجل�صی، 1403ق، ج25، ص25(.

2. بر فرض صدور اين روايت، اين روایت بیان می کند که نور هدايت اهل بيت، همان 

دين و هدايت الهي است و مانند شعاع خورشيد که برگرفته از خورشيد است، بدین معنا 

که هدايت گري اهل بيت نیز هرگز از هدايت الهي جدا نيست.

3. در این روایت از واژه "خلقت" استفاده شده است، خلقت به معنای ابتدای وجودی 

داشتن و ابداع است؛ لذا بایستی معنای روایت را به در یک راستا بودن هدایت اهل بیت با 

هدایت و دین الهی حِمل نمود.

حِق تعالی در مکان و زمان جایی نمی گیرد و از حِالی به حِال دیگر منتقل نمی شود. امام 

رضا ؟ع؟ می فرماید: » اوقات و زمان  ها مصاحِب او نیستند، و مکان  ها او را در بر ندارند، و 

سالیان او را فرانگیرند و صفتها او را محدود نسازند و ادوات و اسباب به او فائده نرسانند، 

وجود او بر زمانهاى پي�صی گرفته است، هستی او بر عدم پی�صی جسته، و ازلیت او بر ابتدا 

سبقت گرفته است«. )ابن بابويه، 1398ق، ص37(.

نتیجه گیری  
1.مراد از وحِدت شخصیه این است که حِق تعالی، شخص واحِد منحصر به فرد در 

وجود است و برای وجود و مفهوم هستی، مصداق دیگری نیست. وجود حِقیقی، بیش از 

یکی نیست و آن هم وجود خداوند است و غیر خدا هرچه هست، فقط تعینات و اعتبارات 

و تجلیات همان وجود واحِد است که در واقع همگی نمودهایی بدون بود هستند و از این رو 

که تجلی خداوند هستند، وجود اعتباری یافته اند.

2.نظریه وحِدت شخصیه وجود نظریه ای پارادوکسیکال است که جمع اضداد و اجتماع 

نقیضین را در بردارد؛ ازاین رو، طرفدران این نظریه بیان می کنند که ادراک آن در طور عقل 

نیست؛ بلکه باید آن را طوری و حِالتی ورای طور عقل شمرد.

3.عرفا و کسانی که نظریه وحِدت شخصیه را مورد پذیرش قرار داده اند، برای اینکه 

آورده اند.  روی  روایات  و  آیات  به  باشند  داشته  پشتوانه ای  شریعت  از  خود  نظریه  برای 
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می توان روایاتی را که آنها برای تایید نظریه خویش بیان کرده اند را در ضمن چندین عنوان 

بودن  نامتناهی  و  نامحدود  روایات   .1 از:  عبارتند  عناوین  این  مهمترین  کرد؛  بندی  دسته 

خداوند. 2. روایت معیت وحِضور خداوند در همه جا. 3. روایات سنخیت. 

عدم  الف(  جمله:  از  است؛  ایرادتی  دارای  است  آنها  استناد  مورد  که  روایاتی  4.اکثر 

دارای معنایی  کافی و عدم مدرک صحیح، ب( وجود روایت در کتب غیر روایی، ج(  دلالت 

صحیح هستند که با توجه به سایر روایات تبیین می شوند. بنابراین اهل عرفان برای تایید 

بلکه در مقابل نظریه وحِدت شخصیه وجود،  ندارد؛  تنها مستند روایی  نه  نظریه خویش 

با  را  این نظریه  اینکه  دارد که ضمن  السند هستند، وجود  از روایات که صحیح  بسیاری 

چالش مواجه می کند، درصدد ابطال این نظریه می باشد.
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